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Soldier’s boots 

 

Fred Was a young soldier in a big camp. during the Week they always Worked very hard, but it Was 

Saturday, and all the young soldiers Were free, so their officer said to them, ‘You can go into the town this 

afternoon, but first I’m going to inspect you. ‘ 

Fred came to the officer, and the officer said to him, ‘Your hair's very long. Go to the barber and then 

come back to me again. ‘ 

Fred ran to the barber's shop, but it Was Closed because it Was Saturday. Fred Was very sad for a few 

minutes, but then he smiled and went back to the officer. ‘Are my boots clean how, sir? ‘he asked. 

The officer did not look at Fred's hair. He looked at his boots and said, ‘Yes, they're much better how. 

You can go out. And next Week, first clean your boots, and then come to me! ‘ 
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 های سربازچکمه 

 

اما آن روز شنبه بود،   کردند،یسخت کار م یلیدر طول هفته خ شهیها همآن پادگان بزرگ بود.  کیدر  یفرد سرباز جوان
اما اول   د،یبه داخل شهر برو دیتوانیامروز بعدازظهر شما م  ها گفت:افسرشان به آن نیبنابرا سربازان آزاد بودند،  یو همه

  .کنم دیاز شما بازد خواهمیم

  .من برگرد شیبرو و دوباره پ گاهشیبلند است، به آرا اریشما بس یموها  افسر رفت، و افسر به او گفت: یبه سو فرد

 یو به سو د،یاما بعد خند  ناراحت شد، قهیچند دق یفرد برا  بسته بود چون آن روز شنبه بود. یرفت، ول گاهشیبه آرا فرد

  .افسر برگشت

  .شدند زیتم میهانیربان، اکنون پوت: قدی)فرد( پرس او

و   .یبرو یتوانیشما م بهتر شدند.  یلیبله، خ  فرد نگاه کرد و گفت: یهانیاو به پوت فرد نگاه نکرد.  یهابه مو افسر

  .!ایمن ب شیکن و بعد از آن پ زیخود را تم یهانیبعد اول پوت یهفته


